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  چكيده

هاي مستعمره خود، علاوه بـر گزينـه   يكي از عوامل موفقيت استعمار در سرزمين
موريـت  أرو مون بلاغت و سخنوري بوده و از ايننظامي، استفاده هوشمندانه از فن

گذاري و از طريـق  اساس فرهنگ به عنوان سخنوري پايه سازي اروپايي برمتمدن
 ،»امانوئـل كانـت  «. م دنبـال شـده اسـت   ادبيات و فلسـفه قـرن هجـدهم و نـوزده    

خود كـه بخـش اول    »نقد قوه حكم«فيلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان، در كتاب 

شناسـي اختصـاص    و بخش دوم آن بـه غايـت  ) مبحث زيبا و والا(آن فلسفه ذوق 
كند كه تحت شرايط خاصي به درك زيبايي، والايي و اي را معرفي ميدارد، سوژه

جايي كه از نظر كانت چنـين دركـي متعلـق بـه     اما از آن ؛دشوغايتمندي نائل مي
تـوان گفـت   گيرد كه آيا مـي روي منتقدان قرار مي، اين پرسش فرانيستهمگان 

 خـود دارد؟ مقالـه   سوژه كانتي در نقد سـوم، نشـاني از نژادگرايـي و اسـتعمار در    
هور ، منتقد و انديشـمند مش ـ »گاياتري چاكراورتي اسپيوك«حاضر بر اساس آراي 

اسـپيوك  . پردازد مي مطالعات پسااستعماري، به بررسي و پاسخ اين پرسش حوزه
سـتعمار  كانـت در دو مـورد داراي نژادگرايـي و ا    هـاي نظر بر اين اعتقاد است كه

ديـده و  يد انسان خام به دليل آنكه آموزشگوكه مي است؛ يكي در تحليل والايي
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كند و دوم در هومي دهشتناك درك ميبه عنوان مفتنها فرهنگ نيست، والايي را با
بنـابراين  . دانـد شناسي كه بوميان استراليايي را فاقد فاعليت انسـاني مـي  بحث غايت

بلكـه   ،كنـد  نمي شمول يا انسان كانتي به تمامي بشريت رجوعشناساي جهان ةسوژ
بورژوايِ مرد دوران روشنگري اروپا كه بخشـي از اصـول    ةتنها به سوژه آموزش ديد

  . دهدلاني گسترش امپرياليسم را فراهم كرده است، توجه نشان ميعق
  

  .شناسيغايت و ، والايياسپيوك، كانت، استعمار: هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

گرفتـه شـده كـه     »Colonia« استعمارگرايي از ريشه رومي واژه ،1باياس هورن.از نظر اي

هاي هايي دارد كه در سرزمينرومي و اشاره به است »محل اسكان« و يا »مزرعه« به معني

 او. انــدامــا همچنــان حقــوق شــهروندي خــود را حفــظ كــرده  ،انــدديگــر ســاكن شــده
  : كندرا چنين تعريف مي »استعمارگرايي«

گروهي از افراد كه در يك مكان جديـد  .. .اسكان در يك كشور جديد«

بـاط  دهند كه بـا سـرزمين در ارت  شوند، اجتماعي را تشكيل ميساكن مي
اين اجتماع متشكل از ساكنان اصـلي و فرزنـدان و جانشـينان آنهـا      .است

 ,Hornby( »است، تا زماني كه ارتباطشان با سـرزمين پـدري حفـظ شـود    

2000: 228(.  
گرايـي را  ، اسـتعمار »هـاي سياسـيِ اسـتعمارزدايي   نظريـه «مارگارت كوهن در كتـاب  

يكي از  ،كوهن. دهدروه ديگر قرار ميداند كه فرد يا گروهي را مطيع فرد يا گتسلطي مي
گرايـي وجـود دارد، سـختي تمييــز آن از    مشـكلاتي را كـه بـر سـر راه تعريــف اسـتعمار     

 .دشــوه بـه عنــوان متـرداف اسـتفاده مـي    زيــرا اغلـب ايـن دو واژ   ؛دانـد امپرياليسـم مـي  
كنتـرل سياسـي و اقتصـادي بـر يـك       ةبرگيرنـد  استعمارگرايي هم مانند امپرياليسـم در 

. بـرد توان به تفاوت آنها پيها مييابي هر كدام از اين واژهاما با ريشه. استوابسته  ةطقمن
اسـتعمارگرايي  . آيد مي »كشاورز« به معني Colonus لاتين از كلمه Colony استعمار ةواژ

واردان هاي جديـد اسـت كـه در آن تـازه    نطقهبه معناي انتقال يك جمعيت به م معمولاً
كـه وفـاداري خـود را بـه      حـالي  در ،كننـد اصلي آن سرزمين زنـدگي مـي  مانند ساكنان 
امـر  « به معنـي  Imperium امپرياليسم از ريشه لاتين. اندشان حفظ نمودهسرزمين اصلي

راه و روشي براي اعمال قدرت بر ديگـري اسـت كـه     ،امپرياليسم نتيجه در. است »كردن

مسـتقيم صـورت    كنتـرل غيـر   ةشـيو  و يا هر واند از طريق اسكان، حكومت مستقلتمي
  .)Kohn, 2014: 18( گيرد

قديمي فلاسفه سياسـي و اخلاقـي در غـرب بـوده      ةدغدغ ،مشروعيت استعمارگرايي

                                                 
1. A.S Hornby 
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پردازان سياسـي بـا   آمريكا، نظريه ةهاي صليبي و مبارزات قارحداقل از زمان جنگ. است
 اي اروپـايي بـر غيـر   هآشتي ميان عدالت و قانون طبيعت با اعمال قدرت حكومت مسئله
كه تنش بين تفكر ليبرال و اسـتعمار بـالا گرفـت،     در قرن نوزدهم. اندن مواجه بودهغربيا
 عجيب آن است كه در همان زمـان، در . رسيده بود ط اروپا بر بقيه جهان به اوج خودتسل

كردنـد، در عـين    كه بسياري از انديشمندان از اصول تساوي و برابري حمايـت مـي   حالي
آشتي ايـن اصـول    هايراه ي ازيك. كردنداز استعمارگرايي و امپرياليسم نيز دفاع مي حال

 ةكـرد كـه يـك دور   بـود كـه پيشـنهاد مـي     »سـازي موريـت متمـدن  أم« ،به ظاهر متضاد

لازم اسـت تـا آنهـا     »نامتمدن« مدت مستعمرگي و يا قيموميت سياسي براي جوامع كوتاه

خودشان بـر سرزمينشـان حكومـت     ،خود دفاع كرده بتوانند به جايي برسند كه از آزادي
  .)Kohn, 2014: 24( كنند

هـاي تجربـي و عقلـي     اي از جريـان مجموعـه  ،1از نظـر اي اچ ابرامـز   عصر روشنگري
گوناگون است كه از اواخر قرن هفدهم در اروپاي غربي آغاز شد و در قـرن هجـدهم بـه    

كه طي رنسـانس   ني به زندگي استجهااين رويكرد ،عصر روشنگري ةشالود. رسيد كمال
افكـار   ،ايـن نهضـت در انگلسـتان   . در هنر، دين، سياست و علوم طبيعـي شـكل گرفـت   

فرانسيس بيكن و جان لاك و ويليام گودوين، در فرانسه دكارت تا ديـدرو و در آلمـان از   
سـتان  روشـنگري را بايـد از انگل   آغاز فلسـفه . گرفتميبر يب نيتز تا امانوئل كانت را درلا

  .جو كرد و سپس از آنجا به فرانسه و آلمان راه يافتوجست
حلال همـه مشـكلات    اعتقاد به خرد انساني به منزله اصلي اين نهضت را ةجوهر ،ابرامز

شود تا تيرگي جهـل و خرافـات و تعصـبات از    بر اين اساس عقل سليم سبب مي. دانداو مي
شده بـه قـوانين    تجربه ار كند و به واسطه حقايقتببين برود و انسان بر تجربه و آزمايش اع

  .)Abrams, 2009: 96( آن به سعادت برسد ةكلي دست يابد تا در ساي
و گـاهي بـدون    »استعمارگرايي-پسا« گاهي با خط فاصله »پسااستعمارگرايي« اصطلاح

بـا و يـا    - خاصي در اسـتفاده از ايـن دو اصـطلاح    هيچ قاعده. شودخط فاصله نوشته مي
بـه شـرايط    ،اي كه داراي خط فاصله استوجود ندارد، اما اغلب كلمه - دون خط فاصلهب

در حالي كه اصطلاح بدون خط فاصله به  دارد،از دوران استعمارگرايي اشاره  پسزندگي 

                                                 
1. A.H.Abrams 
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  .كنداي اشاره دارد كه اين شرايط را توصيف ميتئوري
يي داراي و پساسـاختارگرا پسااستعمارگرايي از نظر مورگيلبرت همانند پسامدرنيسـم  

تعريفي روشن و واضح از آنها سخت بـه نظـر    خود است كه ارائهاصولي انتقادي منحصربه
هـاي مختلـف   اين نظريه به تجارب استعمارگرايي و گذشته و حـال آن در لايـه  . رسدمي

داري، مهـاجرت،  بـه مبـاحثي چـون بـرده     پسااستعمارگرايي معمـولاً . پردازدفرهنگي مي
هايي چون در حوزه مطالعاتي رشته... اومت، تبعيض، نژادپرستي، جنسيت وو مق سركوب

مطالعـاتي   ةروسـت كـه حـوز   از اين. پردازدشناسي ميو زبان شناسيتاريخ، فلسفه، مردم
  .)Bart-Moore, 1997: 5( استگرايي بسيار وسيع و گسترده پسااستعمار

شود و به عنـوان مفهـومي   ميده مياين واژه اغلب بد فهكه معتقد است رت هلن گيلب
و يـا دورانـي كـه از لحـاظ      بعد از از بين رفتن اسـتعمار اسـت   موقتي و به معناي دوران

كشور و يـا كشـورهاي    شود كه يك كشور از سلطهسياسي با نام روز استقلال خوانده مي
 .كنـد هاي سـكونت سياسـي تجـاوز مـي    استعمار به فراتر از محل. ديگر خارج شده است

بـر فرهنـگ عمـومي سـايه      روزافـزون ثيراتش بر زبان، آموزش، مذهب، هنر و به طـور  أت
تئوري پسااستعماري بايد پاسـخي باشـد بـه چيـزي بـيش از       ،با اين توصيفات. افكند مي

ساختاري زماني صرف پس از استقلال و يا حتـي كمـي بيشـتر پـرداختن بـه تجربيـات       
  .)Gilbert, 1996: 15(م امپرياليس ةپراكند

داند كه بـا عوامـل    مي تحليلي - يك حركت تاريخي را پسااستعمارگرايي ،ليلا گاندي
 -هاي مادي، تاريخي، سياسيسياسي برانگيخته شده است و به دنبال آن است كه تسلط

ــي، آموزشــي  ــد  و فرهنگ ــك گفتمــان انتقــادي،     . اســتدلالي را برچين بــه عنــوان ي
از لحـاظ  . يـك اسـتراتژي در خـوانش اسـت    پسااستعمارگرايي اثري در بافت و همچنين 

كردن پسااسـتعماري كـه در   تلاش براي باز :اين گفتمان بر دو سطح استوار است ،تئوري
شكني و برملا ساختن هر سـاختار كـه بـا    اند و ساختهاي خاص محكم شدهي بافترخب

  . )Gahandi, 1998: 28, 42( قدرت استعماري بنيان نهاده شده است
دانـد كـه   اي مـي اصطلاح پسااستعماري را وضـعيت افـراد و نـواحي    ،لورنس فيليپس

. انـد كشورهاي غربـي تحـت اسـتعمار قـرار گرفتـه      ويژهبهتوسط كشورهاي امپرياليستي 
اسـتعمار غـرب آنهـا را در     ،مطالعات پسااستعماري به آرا و عقايد فردي كه تا قبـل از آن 

دهنـد، كـه در ايـن    ميـت و اعتبـار مـي   حاشيه قرار داده و يا محكوم به سكوت بودند، اه
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 سـازد فرهنگي و نـژادي وارد مـي   هاي غربي در زمينهفرضصورت نقدي اساسي بر پيش
)Phillips, 2003: 299(.  

اي نام سـه تـن از اهميـت ويـژه     ،پردازان پسااستعمارگرايين و نظريهادر ميان منتقد
ادوارد . 3تري چـاكراواتي اسـپيوك  و گايا 2بهابها. ، هومي كي1ادوارد سعيد: برخوردار است

 بـه ويـژه بـا انتشـار كتـاب      .شـود گـذار ايـن نظريـه شـناخته مـي     سعيد بـه نـوعي پايـه   
4شناسـي  شرق«

چهـره ديگـر مطالعـات     ،هـومي بهابهـا  . ايـن اهميـت چنـد برابـر شـد      ،»

تقليد، تفاوت، ترديد و پيونـد   پسااستعماري معاصر است كه با ابداع مفاهيم كليدي چون
 .كنندقابل استعمارگران مقاومت ميدر م ،اندهايي كه مستعمره شدهست كه ملتمعتقد ا

خـود معتقـد اسـت كـه      هـاي هكاوانـه در نظري ـ هـاي روان بر ديدگاه تأكيداو همچنين با 
گيرنـد كـه از    هايي بهـره مـي   دو در تعامل با يكديگر از كنش استعمارگر و مستعمره، هر

دو رابطه براي اثبات خود بـه وجـود يكـديگر نيازمنـد     هر . ناخودآگاه آنها برخاسته است
  . )Fischer, 2011: 71( هستند

نـه زنـان   پردازان پسااستعمارگرايي است كه بيشتر در زميخانم اسپيوك هم از نظريه
آنچه در اين مطالعه با عنوان فمينيسم پسااسـتعماري مـورد    .كندجهان سوم فعاليت مي

  . استهاي او در اين حوزه سي ديدگاهنقد و برر ،گيردبررسي قرار مي
اي از فمينيسم است كه معتقـد  زيرشاخه ،از نظر اُتو گيسون 5فمينيسم پسااستعماري

ايـن ديـدگاه   . دردا تأكيـد هاي غربي است فمينيسم غربي تنها بر تجارب زنان در فرهنگ
 ـ  ودر جست ثيرات بلندمـدت سياسـي، اقتصـادي و    أجوي راهي است كـه نژادپرسـتي و ت

در بستر اين . غربي را در جهان استعمارگرايي از بين ببرد سفيد و غير فرهنگي زنان غير
 هـاي هشـمولي نظري ـ جهـان  خـورد و آن جنبـه  سويه ديگري هم به چشم مـي  ،هاديدگاه

اي مسـئله فمينيسم غربي و ارتباط آن با زنان جهان سوم است كه بر اين اسـاس چنـين   
غربي به مسائل مربوط به زنـان بـه اصـطلاح جهـان      شود كه چگونه فمينيسممطرح مي

ايـن  . )Qauyson, 2000: 87(سوم پرداخته و چه جايگاهي براي آنان تعريف كـرده اسـت؟   

                                                 
1. Edward Said 
2. Homi K. Bhabha 
3. Gayatri Chakravorty Spivak 
4. Orientalism 
5. Postcolonial Feminism 
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همچنـين بـه بحـث     ايـن نظريـه  . هاي اصلي فمينيسم پسااستعماري استمسائل دغدغه
بـا   هـا و تطبيـق آن  هـاي فمينيسـتي جهـان سـوم    بومي و ساير حركت هايهنظري ةدربار

  .پردازدفمينيسم غربي مي
ويـژه  هاي شاخص نقد پسااستعماري و بـه هيكي از چهر ،گاياتري چاكراورتي اسپيوك

توجـه دارد و   1چيز به فرودسـتان ماري، در مطالعات خود بيش از همهفمينيسم پسااستع
د آنـان دوچنـدان مـور    ،در ميان آنان به زنان فرودست عنايت ويـژه دارد؛ زيـرا از نظـر او   

دعيات فمينيسم اسپيوك به طور ويژه م. انداعتنايي قرار گرفته و به حاشيه رانده شده بي
زنان را مورد پرسـش قـرار    ةشمول بودن و سخن گفتن از جانب همغربي مبني بر جهان

هاي زنـان  كند كه شرايط واقعي مادي، اقتصادي، تاريخي و كشمكشمي تأكيددهد و مي
فـرض  اين پيش ،اين بازانديشي. لت فمينيسم غربي بوده استجهان سوم، اغلب مورد غف

زنان از نظر عدالت اجتماعي يكسان هسـتند و بـر اهميـت     ةكشد كه همرا به چالش مي
  . دارد تأكيدهاي نژادي، طبقاتي، مذهبي، شهروندي و فرهنگي زنان توجه به تفاوت
 2آراي لـويس اريگـاره   ثر از انديشمندان نقد فمينيستي از جملهأچند مت اسپيوك هر

 3و الـن سيكسـو  ) پـرداز فرهنگـي بلژيكـي   شناس و نظريـه شناس، روانفمينيست، زبان(
تمركز بحـث   ةاست، با اين حال نقط) فمينيست، شاعر، نويسنده و منتقد ادبي فرانسوي(

هـاي فرهنگـي بـين    هاي تفاوت جنسيتي بين زن و مرد به تفاوتگرايي را از دغدغهذات
جا كرده و بـه طـور كلـي معتقـد اسـت كـه       پيشرفته جابهسوم و زنان جهان زنان جهان 

  .دست بوده استگسترش امپرياليسم هم ةفمينيسم غربي در طول تاريخ با پروژ
انگر تعهـد بلندمـدت بـه مطالعـات     بي ـتمركز بر مسير انديشه و تحصيلات اسـپيوك  

در  1942در سـال  او  .هاي سياسي و دانشـگاهي اسـت  ادبي در كنار مسئوليت -انتقادي
دو سـال پـس از    .و در دانشگاه كلكته به تحصيل پرداخـت  به دنيا آمدهندوستان  كلكته

. ارشد و دكترا به آمريكا مهاجرت كـرد فارغ التحصيلي براي تحصيل در مقاطع كارشناسي
اش را در دانشگاه كرنل در رشـته ادبيـات تطبيقـي بـا راهنمـايي پـل       تحصيلات تكميلي

 اولـين كتـاب او بـر اسـاس رسـاله     . گذرانـد ) پرداز و منتقـد ادبـي بلژيكـي   ظريهن( 4دمان

                                                 
1. Subaltern 
2. Luce  Irigaray  )- 1930(  

3. Hélène Cixous  )- 1937(  
4. Paul de Man (1919-1983)  
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بـود  ) نويس بزرگ ايرلنـدي شنامهيشاعر و نما( 1اشعار ويليام باتلر ييتس بارهدكترايش در
چنـد در ايـن كتـاب     هـر . اش تفـاوت داشـت  كه كمي با تحقيقات پسااستعماري بعـدي 

از آن درگيـر   پـيش في را اتخـاذ كـرده بـود،    اي توصـي انتقادي و تاريخي، اسپيوك شيوه
 .هـاي بـومي شـده بـود    هـاي بيگانـه بـر فرهنـگ    ثير اسـتعمار و تحميـل ارزش  أت مسئله

هـاي زيـادي از   از اتمـام تحصـيلاتش بـا موفقيـت     پسهاي اسپيوك ها و فعاليت پژوهش
  .هاي دانشگاهي همراه شدها و سمتجمله دريافت جوايز متعدد و گرفتن پست

ئوريك اسپيوك در ارتباط با مطالعات پسااستعماري به طور وسيعي با انتشـار  روش ت
ايـن   .اثـر ژاك دريـدا شـناخته شـد     »نوشتارشناسـي  ةدربـار  ةترجم«كتاب دومش يعني 

اسپيوك به دريـدا و   ةعلاق و اي بود كه به جاي پيشگفتار دريدا قرار گرفتترجمه مقدمه
3اساس نقاط كـور  نوشتن بر« به ويژه مفهوم 2شكنيشالوده

. دادرا بـه خـوبي نشـان مـي     »

او  ةاي انتقـادي بـا بيشـتر تحقيقـات پسااسـتعماري اولي ـ     اسپيوك به عنوان مقاله ةمقدم
اولين  .ساختسااستعماري پيوند برقرار ميشكني و تئوري پو بين شالوده مطابقت داشت

4اسـت فرهنگـي  مقـالاتي در بـاب سي  : جهـان ديگـر   در«مجموعه از مقالات او در كتاب 
 «

  .رسيد به چاپ) 1987(
5توانند سـخن بگوينـد؟  آيا فرودستان مي«خود با نام  ةترين مقالاسپيوك در مهم

«
بـا   

بيـان بسـيار دقيـق     گيري از نقدهاي فمينيسم، ماركسيسم و مطالعات فرودسـتان، بـا  بهره
 ةسياسـي اسـتعماري در حيط ـ   -  مراتـب اجتمـاعي  گويد كـه سلسـله  هاي خود ميديدگاه

افرادي كه خـاص نيسـتند و    -  و اينكه موضوعات فرودستان اندپسااستعماري بازتوليد شده
  . هوشمندانه و يا صدايي از بطن خودشان ندارند نمودي غير -  قدرت را هم در دست ندارند

6سه مـتن از سـه زن و نقـد امپرياليسـم    « ،مهم ديگر خود ةوي در مقال
بـا   )1985( »

بـه خوانشـي    1و فرانكشـتاين  8، دريـاي بـزرگ سارگاسـو   7ايـر هاي جـين  نگاهي به رمان

                                                 
1. William Butler Yeats )١٨-١٩٣٩۵۶(  
2. Deconstruction 
3. Blind Spots 
4. In other world:  Essays in cultural Politics 
5. Can the Subaltern Speak? 
6. Three Women`s Texts and a Critique of Imperialism 
7. Jane Eyre 
8. Wide Sargasso Sea 
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هاي هجـدهم  ادبيات انگليسي قرن كه پردازد و معتقد استفمينيستي و ساختارشكنانه مي
رنـد و هـدف ايـن    اصول زيربنايي امپرياليسم را به شكلي هوشمندانه در خـود دا  ،و نوزدهم

  .است يافتهآثار ادبي نمود سازي است كه در اين موريت متمدنأشيوه در ادبيات، م
  

  سبك اسپيوك در نقد

. نويسـي شـهرت دارد  پيوسـته و دشـوار  هـم ك به خاطر نوشتن متون نظري بـه اسپيو
تي هـاي او مقـاوم  و ناپايـدار نوشـته   هـاي خـاص  اند كـه ويژگـي  حاميان او بر اين عقيده

تفكري كـه  (ست و بسته بودن در مقابل افكار استبدادي ا استراتژيك در مقابل مبناگرايي
). شناسـد از اينكه با فرد و يا فرهنگ ديگري مواجه شود، مي پيشمدعي است ديگري را 

ايـن نقـد   . شودمخالفان اسپيوك معتقدند كه سبك نوشتاري او باعث سردرگمي و اشتباه مي
پـردازان   نظريه ةفرد دربارهايي منحصربهرا اسپيوك به شيوهبر سبك نوشتاري او وارد است؛ زي

در كتـاب   ويـژه بـه اين سبك نوشتار  كه نويسدنظراتش مي فيلسوفان قرن بيستم براي ارائه و
 .مشهود است »به سوي تاريخچه حضور پنهان: نقدي بر خرد پسااستعماري«

اسپيوك در مطالعات ادبـي   ةاي اساسي در شيوجنبه ،سازيمقاومت در مقابل يكسان
ي و باز بودن، شيوه خاص او در ارائه نظـراتش  مقاله و مصاحبه به خاطر حالت موقت. است
 مطالعـات پسااسـتعماري و نشـان دادن    ةهـاي خـود را در زمين ـ  ديـدگاه  ،اسپيوك. است

غربيان اغلب به زباني دشوار و سبكي پيچيده ارائـه كـرده    اعتنايي غرب نسبت به غير بي
ي استعماري اسـت  هاهاي نظامگويي از ويژگيگويي و شفافواضح ،از نظر اسپيوك .است

و  »فريبـد  نثر ساده انسان را مي« ،از ديد او. ها را به اسارت بكشندكنند انسانكه سعي مي

شيوه و راهبردي آگاهانه و هوشمندانه است كه هدف آن  ،در نتيجه همين ساده ننوشتن
هـاي انتقـادي اسـت كـه طـي آن چگـونگي درك متـون        كردن خواننده در بحث درگير

  . )Morton: 2003: 6(شود ن استعمار ميسر ميمختلف در دورا
ترين حاميان ساختارشكني، در آغاز استاد اسپيوك و از برجسته ،بي ترديد پل دومان

نقد ادبي بـه معنـي   كه دومان معتقد است . ثر بوده استؤروش انتقادي اسپيوك بسيار م
دارد كه همـواره  وجود  »نقاط كوري« بلكه در هر متني ،تفسيري واحد از يك متن نيست

                                                 
1. Frankenstein 
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اسپيوك بـر   ةخلاقان ةمقدم. انجامدهاي نادرست ميناپذيري به خوانشبه صورت اجتناب
  .ثير استأاي از اين تنمونه ،»دستورشناسي ةدربار«كتاب 

هـاي  دهـد كـه آيـا رگـه    تشكيل مـي  پرسشرو محور اصلي اين پژوهش را اين از اين
دارد؟ فرضـيه پـژوهش هـم بـر ايـن اسـاس        حكم وجود نژادگرايي و استعمار در نقد قوه

شناسي بررسـي  والايي و غايت ةنژادگرايي را در زمين از هايتوان رگه مي استوار است كه
شده و بررسي صـحت و سـقم   مطرح پرسشپاسخ به  ،هدف از انجام پژوهش حاضر. كرد

بـا   .اي اسـت تحليلي با استفاده از منابع و ابزار كتابخانه -توصيفي ةتحقيق به شيو ةفرضي
موضـوع   ةگرفته دربـار اضر ابتدا به بررسي تحقيقات صورتتوجه به اين موارد، پژوهش ح

در ادامه، مباني نظري پـژوهش بـا معرفـي اسـپيوك و مطالعـات      . پژوهش پرداخته است
هـاي اسـتعمار در آن پرداختـه    پسااستعماري آغاز شده و به بررسي نقد سوم كانت و رگه

  .گيردشناسي نقد سوم مورد بررسي قرار ميي و غايتشده و در بخش والاي
  

  پيشينه پژوهش 

به ارتبـاط   »استعمارگرايي و مدرنيته«خود  در كتاب) 2007( 1پل گيلن و ديمينا گُش

ــه  ــان پرداخت ــده در جه ــن دو پدي ــين اي ــدب ــد . ان ــاب معتقدن ــن كت ــه نويســندگان اي  ك
. انـد گ جهـان را شـكل داده  فرهن ـ استعمارگرايي و مدرنيته به مـدت پـنج قـرن عميقـاً    

دهند كـه چگونـه اسـتعمارگرايي و مدرنيتـه، زنـدگي       مي نويسندگان در اين كتاب نشان
اين كتاب با رويكردي انتقادي و بـا توجـه بـه    . دهندهاي تحت استعمار را تغيير ميملت

پـردازد   مـي  هابه بررسي آوارگي و سرگرداني ملت تاريخ جهان و مطالعات پسااستعماري،
 .جانبه و مهاجرت روي داده استداري، تعهدات دوه در نتيجه تجاوز، بردهك

هـاي امپرياليسـتي در عصـر    هـاي تمـدن و سياسـت   روايت: استعمارگري روشنگرانه«

 ــ ،»خــرد ــر دايم ــابي اســت اث ــه) 2017( 2ترايكــر ينكت ــه نظري ــه ب  پسااســتعماري و ك

اران امپرياليسـتي و روايـات   بـر كـارگز   تأكيـد اين كتاب با  .پردازد هاي آن مي محدوديت
هاي سياسي، در پي آن است تا به ايـن   مشيت آنان و همچنين بيان اهداف و خطپيشرف

                                                 
1. By Paul Gillen,  Devleena Ghosh 
2. Damien Tricoire 
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 1820تـا   1760هـاي  بـه اسـتعمارگري سـال   پرسش پاسخ دهد كه آيا عصر روشنگري 
كنـد كـه   مـي  تأكيـد نويسـنده در ايـن كتـاب    . ده اسـت ش ـحيات بخشيده و باعـث آن  

اسـتعمارگري و   ةارتباط با رابط هاي فلسفي، ادبي، تاريخي را درهانديشمندان بيشتر جنب
صر روشـنگري  اين كتاب علاوه بر اينكه ع ةاما نويسند. اندروشنگري مورد توجه قرار داده

دليل اصلي آن را اهداف و مقاصـد   ،ثر در ظهور استعمارگرايي دانستهؤرا يكي از عوامل م
  .داندسياسي مي

: كانـت و اسـتعمارگرايي  «كتـاب   نويسـندگان  ،)2014( 1پـي وايكاترين فليكشو و لي

امانوئل  ةهاي نژادگرايانديدگاه ة، موافقان و مخالفاني دربار»هاي انتقادي و تاريخي ديدگاه

شـناختي در  اصـول غايـت   ةبـاب اسـتفاد   در« مقالاتي چون. كانت را گرد هم آورده است

2فلسفه
هـاي نژادگرايانـه حمايـت    از ديـدگاه  اي است كه به طور ضـمني نمونه )1788( »

   .تكرده اس
اصـلاحات   ،كانـت  ةكـه فلسـف   اسـت  برناسكني در اين ارتباط شك داشـته و معتقـد  

هنوز در آغاز راه بـوده اسـت    3ولي زماني كه نژادگرايي علمي ،نژادگرايانه را در خود دارد
)Bernasconi, 2002: 145( .هـا دي نژادهاي انسانبناين گرايش كانت در طبقه ،از نظر ايز، 

برخي ديگر از منتقدان و مفسـران  . )Chuckwudi Eze, 1997: 129( بزرگترين توجيه است
 ـ ،ايـن گـرايش   كـه  انـد امـا معتقدنـد   ايي را در آراي كانت پذيرفتهكانت هم نژادگر ثير أت
 :Hill & Boxill, 2001( اخلاقي و فلسفه انتقـادي كانـت نداشـته اسـت     ةعميقي در نظري

تفكر  ،معتقد است كه كانت »وطنيكانت و جهان« ،هم در اثرش) 2012( 4كلينگلد. )449

ه بـه عنـوان يكـي از    به همين دليل است ك ـ تغيير داد و 1790 ةنژادگرايي خود را از ده
  . وطني باقي مانده استجهان قهرمانان

 ـ  مار در ديـدگاه نژادگرايـي و اسـتع  ارتبـاط   ،در مـوارد بـالا    و هـا ههـاي كانـت در مقال
شناسـي  هنـر و زيبـايي   ةنقد مهم او در حوز به در اين مقاله اما .هاي او بررسي شد نوشته

كانت است كه به امـر زيبـا،    ةگاننقد سوم از نقدهاي سه ،حكم ةنقد قو. شود مي پرداخته

                                                 
1. Katrin Flikschuh and Lea Ypi 
2. ‘On the Use of Teleological Principles in Philosophy’ 
3. Scientific racism 
4. Kleingeld 
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  .پردازدشناسي ميامر والا و غايت
بـه   )2007( »وكگايـاتري چـاكراورتي اسـپي   «كتاب خود بـه نـام    استيفن مورتن در

كـار   ةبحث خود را از شـيو  ،مورتن. پردازداسپيوك در قالب آثار او مي هايهنظري تشريح
اسـپيوك   ،از نظر مـورتن  .پردازدو در هر فصل به بررسي آثار او مي كندمياسپيوك آغاز 

نظريه انتقادي غربي را وادارد تا انواع امـروزين سـتم و نـابرابري    تا مصرانه كوشيده است 
سياسي اقتصادي و اجتماعي را در تفكرات خود به حساب آورد و همـين كوشـش اسـت    

  .سازد جالب و ارزشمند مي كه تفكر اسپيوك را مشخصاً
 

  پردازش تحليلي موضوع

توانسـت بـا   استعمار بريتانيا در هندوستان در قرن نـوزدهم نمـي   ،1از نظر استيفن مورتون
بردن هوشمندانه بلاغت و سخنوري توانستند نخبگـان   آنها با به كار .نيروي نظامي موفق شود

 ـ ةطبق وع متوسط هندوستان را متقاعد كنند كه فرهنگ و حكومت بريتانيا برتر و بهتر از هر ن
مسـتقيم از   ةآنان با استفاده از سلاح سخنوري و نه اسـتفاد  بنابراين. فرهنگ و حكومتي است

ويـژه فلسـفه و ادبيـات    در نتيجه فرهنگ به. نظامي توانستند بر هندوستان تسلط يابند ةگزين
 .)Morton, 2003: 113(بنيان بلاغي پيشروي استعمار غرب را مهيا ساختند 

پردازد و اسپيوك در آثار خود به خوانش متون كليدي دوران روشنگري در غرب مي 
 سازي فنون سخنوري و بلاغت در اين آثار سعي در اثبـات ايـن ادعـا دارد كـه    با برجسته

 امپرياليسـم  ةكاررفتـه در آنهـا در خـدمت توسـع    اين متون با صناعات ادبي و بلاغـي بـه  
امانوئـل   ،فيلسـوف آلمـاني   ةتوان بر نقد او بـه انديش ـ ها مياز جمله اين خوانش. اند بوده

به سوي تاريخچه : نقد خرد پسااستعماري«در كتاب  اشاره كرد كه) 1724-1804(كانت 

  . استمنتشر شده  »حضور پنهان

انتقـادي كانـت را    ةفلسـف  لسفه را در خدمت اسـتعمار دانسـته،  او در خوانش خود، ف
از سـوي ديگـر   . دانـد سـازي مـي  متمـدن  موريـت أتوجيه عقلاني اسـتعمارگرايي بـراي م  

خوانـد و  مـي  »زيربناهـاي امپرياليسـم  « آثار فلسفي قرن هجـدهم و نـوزدهم را   ،اسپيوك

رو اسپيوك در خوانش خود از اين. اندبوده پرياليسماين آثار در خدمت امكه معتقد است 

                                                 
1. Stephen Morton  



   185 / )با تكيه بر آراء اسپيوك(هاي استعمار در فلسفه كانت  رگه

فيلسـوف اواخـر   ( 1ويژه كانـت، هگـل  هاي هجدهم و نوزدهم بهاز آثار ادبي و فلسفي قرن
 ـ) شناسفيلسوف، اقتصاددان، جامعه( 2و ماركس) دوران روشنگري ايـن دارد تـا    رسعي ب

پسااسـتعماري در ميـراث   گفتمـان   ،اين زيربناها را رديابي كنـد؛ زيـرا از نظـر اسـپيوك    
ويژه در آثار كانـت، هگـل و مـاركس پيچيـده شـده      فكري اروپايي بهانتقادي تفكر روشن

سـر كتـابش، بررسـي جايگـاه و     هدف اصلي اسـپيوك در سرتا . )Spivak, 1999: 12(است 
 - نامـد كه اسپيوك آنان را آگاهان بـومي مـي   - هاعمرهموقعيت مردم جهان سوم و مست

  . دهدتوجهي غربيان به آنها در آثارشان را نشان مين بيو همچني است
اسپيوك در بخش اول كتابش به بررسي ظهور و كنار گذاشتن آگـاه بـومي در متـون    

خواهـد خواننـدگان بتواننـد    وي مـي . پردازدكانت، هگل و ماركس مي ،مهم فلسفه غرب
ايـن   ،عـم اسـپيوك  بـه ز . جايگاه خود و ديگران را كشف كنند ميانپيچيدگي ساختاري 

. كننـد داري و به دنبال آن امپرياليسم را ديكته ميمتون هنوز هم اصول و منطق سرمايه
از نظر اسپيوك در اين سه نظام فلسفي بزرگ آگاه بومي مورد بي اعتنـايي قرارگرفتـه و   

  : طرد شده است
: هاي مختلف اسـت بررسي شكل آگاه بومي از طريق شيوه ،هدف من«

 ةزود اين بررسي نشان داد كـه سـوژ   خيلي. ت، تاريخ، فرهنگفلسفه، ادبيا
مـن   1989سـال  از . دانـد استعماري خودش را جداي از آگـاه بـومي مـي   

گـذاري  حال نشانه پسااستعماري خاص از نو در متوجه شدم كه يك سوژه
 »استعماري است و در حال نزديك شدن به جايگاه آگاه بومي اسـت  ةسوژ

  .)10: همان(
  

  پيوك بر كانتنقد اس

 ، يـافتن چگـونگي كنـار   »نقـد خـرد پسااسـتعماري   «هدف اصلي اسـپيوك در كتـاب   

مـتن  . اسـت  گذاشتن آگاه بومي در آثار فيلسوفان بزرگي چون كانـت، هگـل و مـاركس   
 حكـم  ةنقد قو كند،ميكليدي و مهمي را كه اسپيوك در ارتباط با خوانش كانت بررسي 

بازنمـايي فرهنگـي ظرفيـت مـرد      ،كانت ةگاناي سهاسپيوك، نقده از نظر. است) 1790(

                                                 
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)  
2. Karl Marx (1818- 1883)  
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اما در نقد سوم است كـه كانـت بـراي    . دهدشناسي نشان ميغربي را براي داوري زيبايي
اغلـب  . گـذارد رسيدن به هدف خود يعني بازنمايي مرد غربـي، آگـاه بـومي را كنـار مـي     

در . دهندجه قرار ميمنتقدان ادبي، نقد سوم كانت را براي بحث زيبايي و والايي مورد تو
شناسي به اخـلاق يعنـي موضـوع نقـد دوم كانـت      زيبايي ةمسئل ،خوانش دقيق اسپيوك

  . شوندشناسي مرتبط ميشناسي و اخلاق به مردمهر دو موضوع زيبايي ،ارتباط يافته
1خـواني بـد « ،حكـم كانـت   دارد كه خوانش او از نقد قـوه اعلام مي اسپيوك مشخصاً

« 

فلسـفه رونوشـتي در خـدمت نقـالي     « رط خوانش اسپيوك اين است كهش در واقع. است

عقلانـي در نقـش    يتوضـيح  ،انتقـادي كانـت   ةفلسـف  بنابراين. ريخي بوده و خواهد بودتا
  .)Spivak, 1999: 9( »ساز براي استعمارگرايي استمور متمدنأم

نهـايي  نيـروي داوري بـه ت  « كه معتقد اسـت  همسو با مفسراني چون هاوارد كي گيل

هـاي متناقضـي دارد و قابليـت آن را    يك فهم فلسفي باز و گشاده نيست، بلكـه خاصـيت  
كند كه ، اسپيوك خاطر نشان مي)Caygill, 1989: 57( »آن انديشيد ندارد كه بتوان درباره

توانـد بـا   دهـد، نمـي  بناي سيسـتم فلسـفي كانـت را تشـكيل مـي     شناسي كه زيرزيبايي
  . )Spivak, 1999: 13( اش كنار بيايدق فلسفيمند منطاصطلاحات نظام

امپرياليسـم   ةخود از كانت معتقد است كـه پـروژ   اسپيوك در خوانش ساختارشكنانه
2سازيانسان« ،سازي و يا به قول اسپيوكموريت متمدنأيعني م

از قـرن هجـدهم آغـاز     »

. شـد مـي  تلقـي  »وحشـي « بـه عنـوان   »روشنگري ديگري در فلسفه« شد؛ بر اين مبنا كه

اروپـايي را بـه    ةسـوژ  ،سازي اين است كه امپرياليسمموريت متمدنأمنظور اسپيوك از م
 . كردتمدني و دربند بودن آگاه بومي، به عنوان متمدن و آزاد قلمداد ميقيمت بي

شود، بـراي متـون بـزرگ    اي كه آگاه بومي ناميده ميجريان ناشناخته ...«

   .)4 :همان( »ي آنان كنار گذاشته شده استهم بسيار ضروري است و هم از سو

توجهي به آگاهان بـومي، نخسـت بايـد روشـن     براي بررسي نقد اسپيوك مبني بر بي
»كنارگذاشتن« شود كه اسپيوك چگونه از اصطلاح

او اين اصـطلاح را از  . كنداستفاده مي 3

اخذ كرده  )پزشك، فيلسوف و روانكاو برجسته فرانسوي( 1شناسي تحليلي ژاك لكانروان
                                                 
1. Misunderstanding 
2. Soul Making 
3. Foreclosure 
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اي است كه شامل ارائه به سوژه و سپس نپذيرفتن از سـوي  دو مرحله ياين فرايند. است
گذاشـتن را نپـذيرفتن دال    كنـار  ،»شناسي تحليليروان زبان«در كتاب  لكان. سوژه است

 گذاشتن بـه  كنار. شودداند كه منجر به دور شدن دال از نظم نمادين سوژه مياصلي مي
   .)همان(گيرد ميثير را در برأكه نپذيرفتن تشكلي از دفاع رواني اشاره دارد 

تنهـا   ، بلكـه توانـد ناپديـد شـود   نمي لكان معتقد است كه سركوب به سادگي و كاملاً
امـر واقـع   . ماندباقي مي 2شده در امر واقعگذاشته در نتيجه اين دال كنار. شودپنهان مي

تواند سـوژه باشـد كـه بازنمـايي و يـا      تواند معنا بپذيرد و اين يعني نمياز ديد لكان نمي
 بـر ايـن اسـاس   . )Sean, 2005: 54( ممكن متعلق اسـت  واقع به غير امر. نمادپردازي شود

 .شـود گذاشـته مـي   فيلسوفي چـون كانـت كنـار    3آگاه بومي به طور نمادين از نام انسان
  .تواند چيزي را بازنمايي كندزيرا ديگر نمي ،ممكن است بنابراين آگاه بومي متعلق غير

گـذارد، اسـپيوك دو مرحلـه را طـي     آگاه بومي را كنـار مـي   ،براي اثبات اينكه كانت
حكم و دوم به چالش كشيدن آنها خارج  اول انتخاب دو نمونه و مثال از نقد قوه. كند مي

»انسان خام« ،اول ةنمون. از بافت فلسفي
گذاري نام ،دومين نمونه در بحث والايي است و 4

هـاي نيوهلنـدر بـومي اسـتراليايي و فيوگـو      شناسي با نـام اين انسان خام در بخش غايت
هـا را متعلـق بـه آگـاه     اسپيوك اين نـام . استساكنان بومي تيرايگو در آمريكاي جنوبي 

گذاشـته و مـورد    رسد كه آگاه بومي در اثر كانـت كنـار  و به اين نتيجه مي داندميبومي 
  .اعتنايي قرار گرفته استبي

  
  والايي و انسان خام در نظر كانت

كانت آغـاز   ةخوانش خود را از آثار كانت با تعريفش از مفاهيم كليدي فلسف ،اسپيوك
كند كه طبيعت را به صـورت  عملكرد عقلي را ترسيم مي ،نقد عقل محض كانت« :كندمي

 ةكنـد و نقـد قـو   عقول را ترسيم مـي مة عملكرد اراد ،نقد عقل عملي. كندنظري فهم مي
 ,Spivak( »سـازد بازي مفاهيم طبيعت با مفاهيم مربـوط بـه آزادي را ممكـن مـي     ،حكم

1999: 10( .  
                                                 

1. Jacques Lacan (1901-1981)  
2. Real 
3. Name of Man  
4. Raw man 
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ناپـذير  اي آشـتي بين عقل محض و عقل عملـي رابطـه   ،اساس از نظر اسپيوكاين بر 
 كانـت در نظـر  . گرا به ساختارهاي عقلاني وابسته اسـت شناساي اخلاق ةسوژ. داردوجود 

برطـرف   1حكم و بـا اسـتفاده از مفهـوم والايـي    داشت تا اين تناقض را از طريق نقد قوه 
والاي رياضي، عينـي از  « .والاي رياضي و والاي پويا :والا دو نوع است ،از نظر كانت. سازد

ناپـذيري طبيعـت را بـه مثابـه     كنـد دسـترس  طبيعت است كه تصورش ذهن را وادار مي
گونـه توصـيف   يا در جـايي ديگـر والا را اين  . )188: 1377 كانت،( »ها تعقل كندنمايش ايده

: همـان ( »هر چيز ديگري كوچـك اسـت   ،والا آن چيزي است كه در قياس با آن« :كندمي

اي از قـوه  ،والا چيزي است كه صرف توانايي تعقل كـردن آن « :تراي كاملو به گونه )164

كانـت والاي  . )165: همـان ( »رودياري حسي فراتـر مـي  دهد كه از هر معذهن را نشان مي

شـدني نيسـت و تنهـا خـودش     آنقدر بزرگ كه مقايسـه «: كندرياضي را چنين تعريف مي

مشاهده خواهيم كرد كه مجاز نيستيم معياري متناسـب   ،اگر چيزي را والا بناميم... است
 »بايد در خود آن بجوييم اًبلكه اين معيار را صرف ؛جو كنيموبا آن را در خارج از آن جست

  .)164: همان(
. زيرا تصور متعلـق بـه ظـاهر اسـت     ،يافتني نيستانديشيدن به والايي با تصور دست

زيـرا   ؛نه در آثار هنري ،جو استووالايي در طبيعت بكر قابل جست ،بنابراين از ديد كانت
  .شوندبا اهداف انساني تعيين مي شكل و اندازه ،در هنر

بلكه در ذهن ما جاي دارد تا جايي كـه   ،يك از اشياي طبيعتوالا نه در هيچبنابراين 
تا آنجا كه بـر مـا   (بتوانيم آگاه شويم كه طبيعت دروني و بنابراين از طبيعت بيرون خود 

قـدرت   پس هر چيزي كه چنين احساسـي را در مـا برانگيـزد، نظيـر    . برتريم) نفوذ دارد
 شـود  مـي  والا خوانـده ) همسـامح از روي  هر چند(ند خواطبيعت كه نيروهاي ما را فرامي

  .)184-183: همان(
زيرا بايد به مثابـه برانگيزاننـده    ،تواند والاي پويا قلمداد شوداز نظر كانت طبيعت مي

تسلط بـر ذهـن    ،اما اين ترس. كندترس تصور شود كه زندگي و سلامت ما را تهديد مي
زيـرا بـا انديشـيدن     ،م از طبيعت برتر هستيمكنيما احساس مي. دهدبشري را نشان نمي

امـا ايـن    ،بخشي از طبيعت بشر اسـت ، اين حس برتري. مشكلات فائق آييم توانيم برمي
                                                 
1. Sublime 
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ميـل بـه   «كه  كندبنابراين كانت پيشنهاد مي. )121 و 116 :1377 كانت،(بايد پيشرفت كند 

 ةبه عهـد  ين قوه الزاماًاين تعين در طبيعت ما نهفته است؛ در حالي كه تكامل و پرورش ا
اين به ظرفيت انسان بستگي دارد كه بر ترس طبيعت . )181 :همان( »ماندما باقي مي خود

بـراي درك بهتـر، كانـت بـه     . شـود و داوري والايي غلبه كند كه اين منجر به آزادي مـي 
  : پردازدتفاوت ميان امر زيبا و والا مي

رتبـاط دارد كـه عبـارت از    اول امر زيبا در طبيعت، با صـورت شـيء ا  «

در مقابل، امر والا در شيء فاقد صورت نيـز  . محدوديت يا كرانمندي است
عـدم محـدوديت يـا     ،از اين جهت كه در آن يا به سبب آن ،شوديافت مي

 ولـي تماميـت آن نيـز تعقـل     ،كنـد ناكرانمندي در ذهن نمايش پيدا مـي 
فهـم   ةهاي نامتعين قـو توان نمايش يكي از مفهومپس زيبا را مي. شود مي

م دو. عقـل  ةانگاشت و والا را نمـايش يكـي از صـور معقـول نـامتعين قـو      
ايـن اسـت كـه زيبـايي      ترين تفاوت و فرق ذاتـي والا و زيبـا مسـلماً    مهم

رسد از مي نظر آن به ةطبيعي از نظر صوري غايتي دارد كه شيء به واسط
انگيـزد، ممكـن   كه مي ا چيزيام. وه داوري ما سازگار شده باشدپيش با ق

 ةاست از حيث صوري با مقصود و غايت در داوري ما مخالف باشـد، بـا قـو   
: همـان ( »...تخيل ما تجاوز كند ةح از قوو به اصطلا ما ناسازگار باشد ةمصور

157-158(. 

شود كه منوط به ارتباط بين دو بخـش  مرد خام در توضيح كانت از والايي نمايان مي
بزرگي است كه فقط با خـودش مسـاوي    نوعي از ،والا. استه و عقل از ذهن يعني متخيل

هـاي   بلكـه فقـط در ايـده    ،شود كه والا را نه در اشـياي طبيعـت  از اينجا نتيجه مي. است
بـزرگ   نهايـت كـه مطلقـاً   به عنوان مثال انديشيدن به بي .جو كنيموخودمان بايد جست

حسـيتي   ةيعنـي از هم ـ  ؛يت فكر كنداست، نيازمند آن است كه ذهن انسان فراتر از حس
چون والايي فراتر از معيار حسي اسـت و متخيلـه   . بالاتر رود ،كه وابسته به متخيله است

 ،يـك ابـژه نيسـت    ،كنيمآنچه كه ما به عنوان والايي داوري مي .از داوري آن عاجز است
  . )172: همان( »كنيموالا داوري مي لت ذهني خود ما در تخمين ابژه راحا« بلكه

انگيزد و تنها عقـل اسـت   ابژه طبيعي تنها چيزي است كه اين حالت ذهن ما را برمي
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به همين دليل است كـه احتـرام بـه    . نهايت دريافت كندوالايي را در بي ةتواند ايدكه مي
شـود  داوري والا منجـر بـه الـم مـي     بنابراين. شودهن انسان مياحترام به ذ ،طبيعت ابژه

 .بخشـد زيرا عقل را تعالي مي ،شوداما همچنان باعث لذت مي ،دن متخيلهبراي ناكافي بو
اين امر از آنجا ممكن است كه همان ناتواني خـاص ذهـن   «: گويدگونه كه كانت ميهمان

 سـازد و ذهـن فقـط بـه وسـيله     آگاهي از يك نيروي نامحدود همان ذهن را مكشوف مي
  .)177: 1377 كانت،( »ناختي داوري كنددومي به نحو زيباش ةتواند دربارناتواني مي

 در بخش مربوط به والاي پويا، كانت معتقد است كه طبيعت به عنوان والاي پويـا در 
زنـدگي و سـلامتي مـا را     ،تـرس  ةتواند به عنوان برانگيزاننـد زيرا مي ،شودنظر گرفته مي

ال ترسي كه بـه  با اين ح. مقابل آن مقاومت كند شود كه قدرت ما درتهديد كند و باعث 
كنـيم  ما احساس مـي  .يابدبر ذهن انسان تفوق نمي ،شودقدرت طبيعت ايجاد مي ةواسط

نيرويـي  . توانيم بر موانع طبيعي غلبه كنـيم انديشيم كه ميزيرا مي ،كه از طبيعت برتريم
تكامـل و  « اما بايد ،بخشي از طبيعت بشري است ،كنيم بر طبيعت برتريمكه احساس مي

  : كندبنابراين كانت پيشنهاد مي. ابدي »پرورش

در طبيعـت مـا نهفتـه اسـت؛ در     ] احساس والايي[ميل به اين تعين «

و . مانـد به عهده خود ما باقي مـي  حالي كه تكامل و پرورش اين قوه الزاماً
قيني كـه انسـان بتوانـد بـا     رغم هر يحقيقتي نهفته است علي ،در اين امر
  .)181: همان( »ل كنوني خود داشته باشدملش از ناتواني بالفعأگسترش ت

ديـده  هـاي فرهيختـه و آمـوزش   انسـان  كند كه اساساًحكم بيان ميوة قكانت در نقد 
اشـياي زيبـاي    ،از نظـر كانـت  . توانند درباره زيبايي و والايي داوري كننـد هستند كه مي

بـا حكـم   توانيم حكـم هـر كـس دربـاره آنهـا را      د كه ميدر طبيعت وجود دارشماري  بي
توانيم بـه ايـن   والا در طبيعت نمي ةاما در خصوص حكم دربار. خودمان هماهنگ بدانيم

كـردن   رسد براي حكـم زيرا به نظر مي؛ سادگي هماهنگي ديگران را به خود وعده دهيم
 خصــلت ممتــاز اشــياي طبيعــي نــه فقــط پــرورش بســيار بيشــتر قــوه حاكمــه  ةدربــار
  .ر قواي شناخت لازم استبلكه پرورش بيشت ،شناختي زيبايي

استعداد ذهن براي احساس كردن والا مسـتلزم قابليـت ذهـن اسـت بـراي پـذيرش       
فـرض  و بنابراين فقط بـا پـيش  ) ها ايده(زيرا در همان عدم تكافوي طبيعت با آنها  ؛ها ايده
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اي براي آنها وارهمتخيله براي استفاده از طبيعت به مثابه شكل ةگرفتن آنها و كوشش قو
بايـد يافـت    ،اما با اين حال جـذاب اسـت   ،ت كه چيزي كه براي حسيت ما وحشتناكاس

در واقع بـدون  . كندقهري است كه عقل بر حسيت اعمال مي ةجذابيت آن به واسط .شود
 هاي اخلاقي چيزي كـه مـا، يعنـي كسـي كـه در اثـر آمـوزش آمـاده        رشد و تكامل ايده

 هر چنـد اما . كندعامي فقط وحشتناك جلوه ميبراي آدم  ،خوانيمايم، آن را والا مي شده
بـه   ابتدادر  .با به پرورش نيازمند استزي ةوالا در طبيعت بيش از حكم دربار ةحكم دربار

قـراردادي بـه جامعـه وارد نشـده      پرورش ايجاد نشده و همچنين به طريقي صرفاً ةوسيل
يعتـي كـه هماننـد    حتـي در آن طب  ؛آن در طبيعت انسان نهفته است ةبلكه شالود ،است

يعنـي در تمايـل    ؛كس نسبت دهيم و از او متوقع باشيم توانيم آن را به هرفهم سليم مي
  .)185-184: 1377، كانت( هاي عملي يعني به امر اخلاقيبه احساس نسبت به ايده

 والا در طبيعـت را نيازمنـد آمـوزش    ةحكـم دربـار   ،قول بـالا ه به نقلاشاراسپيوك با 
 ،اگر با ايـن آمـوزش بيگانـه باشـيد    « ،از نظر او. شودايجاد مي آموزش نكه بانه اي ،داند مي

قـول   ،از نظـر اسـپيوك  . )Spivak : 1999: 12( »آموزش ديدن در اين فرهنگ امكان ندارد

در « :اسـت گونـه  كانت در ارتباط با رسيدن به انسانيت مطبوع از طريق فرهنـگ تنـاقض  

ي كه در اثـر آمـوزش   يعني كس - قي چيزي كه ماهاي اخلاكامل ايدهواقع بدون رشد و ت
 »كنـد  براي آدم عامي فقـط وحشـتناك جلـوه مـي     ،خوانيمآن را والا مي - ايمآماده شده

، در متن كانت ،نديده ترجمه شده استآموزش ،هاآنچه در اين عبارت. )185: 1377 كانت،(
der rohe Mensch مرد خـام ترجمـه شـود؛    اسپيوك اصرار دارد كه اين واژه بايد . است

عبارتي كه از نظر اسپيوك شامل انسـان وحشـي و ابتـدايي بـوده و او آن را آگـاه بـومي       
گذاشـته   آگاه بومي از برنامه رسيدن بـه آزادي كنـار   كه اسپيوك معتقد است .خواند مي

كند فردي كه از لحاظ فرهنگي آماده نباشد، والايـي بـراي   شده است، زيرا كانت ادعا مي
كند و چون اين فرهنگ از نظر اسپيوك همان فرهنگ غرب اسـت  شتناك جلوه مياو ده

  .)Spivak, 1999: 12( تواند به والايي دست يابدنمي ،و چون آگاه بومي با آن بيگانه است
ساكن بخشـي از فرانسـه در    1نديده، دهقان ساوايارديمثال كانت از اين مرد آموزش

ايـن دهقـان بـراي    چـون  . ز سوسور اخذ كرده اسـت هاي آلپ است، كه كانت آن را اكوه

                                                 
1. Savoyard 
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هـاي پوشـيده    مندان به كوههمه علاقه ،ملأتديده نيست، اين فرد بيدرك والايي آموزش
شد با صفتي دل را مييوك معتقد است كه اين دهقان سادهاسپ. خوانداز يخ را ديوانه مي

و از نظـر   - ش و فرهنگيبه جاي اينكه گفته شود از نظر آموز ،چون بيسواد توصيف كرد
  .آماده نيست -اسپيوك فرهنگ غربي 

ت ناشـي از عـدم توافـق    احساس المي اس«: گويدوالاي رياضي چنين مي بارهكانت در

و  له با تخمين همان بزرگي توسـط عقـل  متخي ةشناختي بزرگي توسط قويتخمين زيباي
تـرين  نكردن بزرگ در عين حال موجد لذتي است ناشي از مطابقت همين حكم بر تكافو

ها براي ما يك قـانون  هاي عقلي، تا جايي كه تلاش به دنبال اين ايدهحسي ما با ايده ةقو
  .)174: 1377كانت، ( »است

يـك تمثيـل مخفـي     »احساس والايي در طبيعـت « دارد كه چگونهاسپيوك اعلام مي

 ـ    به عبارت ديگر. )Spivak, 1999: 11(ت اس  ةرس سـوژ طبيعت از قـديم دليـل احسـاس ت
ستايد، امـا از  اين تمثيل را مي حكم ةاز نقد قو 27بخش كانت در . انساني از والايي است

در ذهـن   طبيعـت  آن احترام بـه ابـژه   ةوسيل كند، كه بهتعبير مي »تدليس آشكار« آن به

و اين امر برتري تعين عقلي قواي شناختي  شودنيت ميانسا ةخود ما جانشين برتري ايد
  .)174: 1377، كانت( سازدحسيت ما مشهود مي ةترين قوبزرگما را بر 

. كنـد از طريق عملكرد سخنوريِ اين تدليس است كه كانت عظمت والا را تعريـف مـي  
اين است كه موضـوع فرضـي سـوژه     ،دليل آنكه عملكرد سخنوري براي اسپيوك مهم است

كانـت   حكـم،  نقـد قـوه   از 59بخش در . كشداخلاقي كلي و پيشيني كانت را به چالش مي
اسـپيوك بـا پررنـگ كـردن اصـل      . اسـت  »زيبا نماد خير اخلاقـي « كند كهچنين بحث مي

 برد كـه داوري زيباشـناختي اصـل   ال ميؤث كانت، اين ادعاي كانت را زير سسخنوري بح

دستيابي ما بـه اخـلاق از طريـق سـخنوري و مخفيانـه      « :سازدفراحسي اخلاق را آشكار مي

در حـالي كـه بـراي كانـت مماثلـت بـين داوري       . )Spivak, 1999: 12( »دپـذير صـورت مـي  

 ،زيباشناختي و اخلاق تنها روندي از درك اصل فراحسي اخلاق است، اما از نظـر اسـپيوك  
  .سازد شباهت بين زيباشناسي و اخلاق در نقد قوه حكم است كه اصل قانون اخلاقي را مي

 ةبندي جغرافي سياسي سـوژ كه تقسيمداوري زيباشناختي است  همين اصل سخنوريِ
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نقـد قـوه حكـم     »باب جهت حكم دربـاره والايـي در طبيعـت   « در. سازدانسان كانتي را مي

استعداد ذهن براي احساس كـردن والا مسـتلزم قابليـت ذهـن     « :گويدكانت مي 29بخش 

د هـاي اخلاقـي نـز   ها و احسـاس پس ظرفيت براي پذيرش ايده .»هااست براي پذيرش ايده

  .پذيردانجام مي »]آموزش[ تنها از طريق فرهنگ« كانت از طريق طبيعت و از نظر اسپيوك

تواند به عنوان تفسير مي هايي كه در نقد سوم كانتاز روش يكي ،از ديدگاه اسپيوك
سـوژه يـا    ةموضوعي آن از عقـل بـر پاي ـ   ةفلسفي براي استعمارگرايي به كار رود، استفاد

حكـم از تجربـه و    كانت در نقد قوه. ست، مرد و اروپايي بورژوافاعل شناساي سفيدپوست
شناسـي اسـتفاده   انساني به عنوان تمثيلي براي توضـيح مشـكلات شـناخت    ةدانش سوژ

 ,Spivak( دانـد  مي »تاريخ و جغرافياي پنهان سوژه در متن كانت« اسپيوك آن را. كند مي

شـناختي نظـام   بنـدي مـردم  قسـيم كساني را كـه در ت  هم ،در نتيجه اسپيوك .)16 :1999
  . كندميارزيابي  و هم افراد خارج از اين سيستم رافلسفي كانت هستند 

كانـت  . شـود كانتي آشـكار مـي   ةسازي جغرافي سياسي سوژاست كه متفاوتدر اينج
 بـا ايـن  . ها قرار داردانسان ةها و احساس اخلاقي در همدهد كه پذيرش ايدهپيشنهاد مي

امـل  در واقع بـدون رشـد و تك  « :شودرنگ ميبعدي كانت كم ةادعا با گفتحال ارزش اين 

آن را  - ايـم  يعني كساني كه در اثر پرورش آمـاده شـده   - هاي اخلاقي، چيزي كه ماايده
  . )185: 1377 كانت،( »كندبراي آدم عامي فقط وحشتناك جلوه مي ،خوانيموالا مي

 تأكيـد در متن اصلي كانـت  ) صفتي دارد در زبان آلماني نقش( roh ةاسپيوك بر كلم
هم به كودكـان و فقـرا ارجـاع     شود و در اثر كانتترجمه مي »بيسواد« كند كه معمولاًمي

انسان خام كه به معنـي   و هم ناپذير يعني زنان ارجاع داردوزشآم و هم به افراد ذاتاً دارد
كـردن والا بـراي   جلـوه همين وحشتناك  .)Spivak, 1999: 13(انسان وحشي و اوليه است 

بنـدي طبيعـت   شود كه طبقهمي مسئلهآدم عامي است كه از نظر اسپيوك منتج به اين 
بلكـه از نظـر فرهنگـي     ،كلـي نيسـت   ،سـازد انساني كه نيروي داوري زيباشناختي را مي

ممكن است كه با اين فرهنگ آميخته شويم، اگـر   غير« ،وي ةبه گفت. ستوپامختص به ار

از نظر اسپيوك اين اصطلاح به آگـاه بـومي اشـاره     .)12: همان( »آن بيگانه باشيمبا  ماهيتاً

زيـرا   ؛براي رسيدن به آزادي خارج شـده اسـت   ريزي شدهآگاه بومي از متن برنامه. دارد
والايـي را وحشـتناك    ،كند فـردي كـه از نظـر فرهنگـي آمـادگي نـدارد      مي تأكيدكانت 
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نگ در متن كانت تنها به فرهنگ غرب اشـاره دارد  فرهكه اسپيوك معتقد است . بيند مي
 . سازدها جدا ميكه كانت آن را از ساير فرهنگ

اسپيوك از آنجا كه آزادي از طريق توانايي انسان براي داوري والايـي بـدون    ةبه گفت
 ،پذير اسـت امكان) آموزش( آيد و چون اين امر از طريق فرهنگترس از آن به دست مي

بينـد   براي تصحيح اشتباه انسان خامي كه والايـي را وحشـتناك مـي    ايمتن كانت بهانه
به عبـارت ديگـر ارتبـاط    . دهد تا او را متمدن سازد و بتواند به آزادي دست يابدارائه مي

ييـد قبلـي اسـتوار    أت ةبر پاي - كسي كه هنوز سوژه نشده - بين سوژه غربي و آگاه بومي
  : سازي اصلاح و تصحيح شودوريت متمدنمأست كه اشتباه اول بايد از طريق ما

از طريـق خـود فرهنـگ بايـد      ،كنـد اين اشتباهي كه انسان خام مـي «

پروژه تصحيح اشـتباهات آگـاه   (اي چند حد چنين پروژه هر .دودرست ش
يكـي  . ارتباطي خاص بين فرهنگ توليدي و طبيعي برقرار شد قبلاً) بومي

موريت فرهنگـي  أبر اين است كه م ن ارتباط اعتقاداز نتايج ايدئولوژيكي اي
 ـواهد شد، اما با اين حال بايد دوموفق نخ تاًقچگاه حقيامپرياليسم هي اره ب

  .)Spivak, 1999: 14( »شروع شود

  

  شناسي كانتنقد اسپيوك بر غايت
كانـت از تحليـل داوري    هـاي گذاشتن آگاه بـومي را در نظر  دوم كنار اسپيوك نمونه

را بررسـي   »امكان غايتمندي در طبيعت و صـانع جهـان  « ،كانتكه  آوردشناسي مي غايت

تواند توسـط سـوژه انسـاني    دليل غايي طبيعت يا وجود خدا نمي ،در بحث كانت. كند مي
شناسـانه متعلـق   هاي شـناخت شناخته و يا تشخيص داده شود؛ زيرا پاسخ به اين پرسش

حكـم بايـد در   « در نتيجه. دناماستعلايي مي ةفراحسي است كه كانت آن را حوز ةبه حوز

هـاي غايتمنـدي در طبيعـت و همچنـين     فراحسي فرض شود كه تمامي شكل ةيك حوز
  .)321: 1377 كانت،( »هاي غايتمندي در سوژه را تحت لواي خود قرار دهدهمه فعاليت

شناسـي خـتم   از كانت به دليل فراحسـي فـرض غايـت   اسپيوك  ةخوانش ساختارشكنان
كانـت در  آنچـه   كـه  دارداسپيوك بيـان مـي   ،نقد قوه حكم 26بخش ه با اشاره ب. شودنمي

با مثال بوميان استراليايي و مردي از قبيله تيرافيوگو بحث قدري  ،شناسي آورده استغايت
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كند تا بـه بحـث خـود كـه هـدف غـايي       مثال استفاده مي كانت از اين دو. شودپيچيده مي
 : دارد كانت بيان مي. گرفته، قوت ببخشد طبيعت فراتر از قوانين فيزيكي طبيعت قرار

هـاي غـايي   اگر فرض سازماني را ناديده بگيريم و چيزي جز نسبت ...«

بيروني را لحاظ نكنيم، نظير اينكه چگونـه علـف بـراي حيـوان و چگونـه      
بقايش لازم است و مشاهده نكنيم كـه   ةحيوان براي انسان به عنوان وسيل

ا تـوانيم ببينـيم چـر   نمـي  ،داشته باشـند ها وجود چرا ضروري است انسان
الي كه اگر ساكنان نيوزلنـد و فيوگـو را   ؤس(مردم بايد وجود داشته باشند 

در ايـن صـورت    .)پاسخ به آن چندان آسان نيست ،به خاطر داشته باشيم
مشـروط  ي يهاي غاكنيم، بلكه تمام اين نسبتهيچ غايت مطلقي پيدا نمي

غايـت   - نگري فيزيكـي در خارج از جهان ترروندهبه شرطي همواره واپس
اما در اين صورت چنين چيزي ديگـر غـايتي طبيعـي    . شناختي قرار دارد

بـه عنـوان محصـولي طبيعـي     ) يا كل نـوع آن را (زيرا نبايد آن را  ،نيست
  .)339: 1377 كانت،( »لحاظ كرد

با نقـد   استفاده ضمني كانت از نيو هلندر و فردي از تيرادل فيوگو ممكن است همسو
در . اي برجسته در بحـث كانـت  هستند تا نمونه »هاي موقتيابژه« اسپيوك باشد كه اينها

روند كه هيچ مفهـومي بـراي   ها براي ديدگاه فلسفي وسيع كانت به كار ميواقع اين مثال
 نظـر گرفتـه نشـده اسـت، اگـر مـا       انديشيدن به انسان به عنـوان بخشـي از طبيعـت در   

با اين حال براي اسـپيوك، تنـزل   . نظر داشته باشيمطبيعت را مد بخواهيم اصل فراحسي
كانت انسـان را در بحـث    اي است از آنچهنمونه ،بندي طبيعيبوميان استراليايي در گروه

 ما در اينجا بـه اصـول امپرياليسـم مثـل يـك بحـث طبيعـي       « :خواندخام مي والاي خود

 .)Spivak, 1999: 26( »نشان دهـيم  هاي شناخت فرهنگي بشر راخوريم تا محدوديت برمي

هـاي  شناختي بـين انسـان  ثيري از مردمأحكم به مثابه ت ةدر نتيجه انسان خام در نقد قو
  .شودمتمدن و عامي فهم مي

اي بـر سـوبژكتيويته   يك انسـان خـام پيشـينه    ،در بخش والايي در نقد سوم وحشت
شناسي يعني بخش دوم نقـد  غايتاما در بخش . نوز نامي نداردعقلاني بود؛ انسان خام ه

نيوهلندر يا بومي استراليايي و يـا فـردي   : كندگذاري ميسوم، كانت اين انسان خام را نام
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حسـي  نان بدون هيچ ارجاعي به چيـزي فرا دهد چگونه آساكن تيرادل فيوگو و نشان مي
تواند به آساني تصميم بگيرد پـس چـرا واجـب اسـت كـه وجـود       مثل مفهوم انسان نمي

  .داشته باشند
از امپرياليسـم   يهـاي فـرض حكم را نوزايي پيش ةشناسي نقد قواسپيوك بخش غايت

را اعطـا   »سخن گفتن« نعمت ،از نظر او اگر كانت به نيوهلندر يا بومي استراليايي. داندمي

تـوان اصـول   در اينجا مي بنابراين. كندداري به خوبي نگه توانست از آنشايد مي ،كردمي
ــراي ن « ليســم راامپريا ــوان بحــث طبيعــي ب ــه عن  شــان دادن حــدود شــناخت انســان ب

نكتـه  « :دارددر نتيجه اسپيوك نظر خود را چنين اعـلام مـي  . مشاهده كرد »ديده آموزش

تواننـد سـوژه سـخن گفـتن و يـا      اين است كه نيوهلندر يا فرد ساكن تيرادل فيگو نمـي 
  .)Spivak, 1999: 26( »داوري در نقد كانت باشند

  

  گيري نتيجه

شـود كـه   نگاري بـراي مردمـان بـومي اسـتفاده مـي     آگاه بومي به طور سنتي در قوم
اسـپيوك ايـن   . كننـد شناسـان غربـي تهيـه مـي    جوامع شرقي براي قوم ةاطلاعاتي دربار

اي كه از گفتمان فلسـفي غـرب كنـار گذاشـته     اصطلاح را براي نشان دادن فردي حاشيه
هگـل و مـاركس    ،كانـت  با خوانش خود از سه نظام فلسـفي  او. بردشده است، به كار مي

 ها را بررسي كند و نشان دهد كه چگونه ايـن تا جايگاه آگاه بومي در اين نظامسعي دارد 
  . انداعتنايي قرار دادهفيلسوفان، آگاه بومي را مورد بي

گذاشـته   حكم در دو قسـمت آگـاه بـومي را كنـار     ةكانت در نقد قو ،به زعم اسپيوك
ديـده و بافرهنـگ   انسان خام را بـه دليـل آنكـه آمـوزش    كه  است؛ يكي در تحليل والايي

ــو   ــا مفه ــراي او تنه ــي ب ــه والاي ــت، در نتيج ــث نيس ــت، دوم در بح ــتناك اس  مي دهش
شناسي كه بومي استراليايي يا مردي از تيرادل فيگو را فاقد فاعليت انساني معرفـي   غايت

يـا انسـان كـانتي بـه تمـامي بشـريت رجـوع         شمول كانتسوژه شناساي جهان .كند مي
. اردبورژواي مرد دوران روشنگري اروپا ارجـاع د  ةديدآموزش ةبلكه تنها به سوژ ،كند نمي

ناديـده گرفتـه    ،خواندنديده كه اسپيوك او را آگاه بومي ميبنابراين انسان خام و آموزش
والايـي بـه    ةربـار گيرد كه اين روش فلسـفي كانـت د  سپس اسپيوك نتيجه مي. شودمي
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از نظر او اين اصول به حقايق بديهي اطـلاق  . كنداصول بنيادين امپرياليسم ربط پيدا مي
طبـق   بنـابراين . دانـد نمـايي خـود مـي   امپرياليسم غرب آن را اساس برحـق  گردد كهمي
شناسـا، بخشـي از اصـول     ةمحور كانـت از سـوژ  ليل اسپيوك، تعريف محـدود و اروپـا  تح

  .مپرياليسم را فراهم كرده استعقلاني گسترش ا
كنـد  نگرش كانت به سوژه، اين پرسش را به ذهن متبـادر مـي   ةنحو ،از ديد اسپيوك

گرا براي درك خود از والايي نيازمنـد فرهنـگ باشـد، پـس     شناساي اخلاق ةاگر سوژ كه
هاي شناسا كه به فرهنگ و يا اخلاقي كه مدنظر كانت است دسترسـي  تكليف ساير سوژه

سـازي  موريـت متمـدن  أهـاي م بـذر  كـه  د، چيست؟ در نتيجه اسپيوك معتقد استندارن
  .هاي بعد به بار نشستثير آن در ادبيات دورهأروشنگري پاشيده شد و ت ةتوسط فلسف
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